




20

نام کتابچه: قدرت و حقیقت: تحلیل قدرت و اندیشه ایلیاتی
نویسندە: مایکل پانزر 

موضوع: ابتکار عمل بین‌الملل برای آزادی عبدالله اوجالان
طراحی و صفحه‌آرایی: مرکز انتشارات پژاک

چاپخانه‌: شهید جگرخوین
انتشارات: مرکز انتشارات پژاک

چاپ اول ١٤٠٢



فهرســـــت
٥ 	          					    پیشگفتار 
پاره هایی از یک فلسفه رهایی                                     ٧

                           



پیشگفتار



6
ــح  ــالان ـ صل ــدالله اوج ــرای عب ــل »آزادی ب ــل بین‌المل ــکار عم ابت
بــرای کردســتان«، یــک کمپیــن فراملیّتــی صلــح، بــرای آزادی رهبــر 
آپــو و راه حلــی مســالمت آمیــز بــرای مســأله کــورد می‌باشــد. ایــن 
ــترداد وی  ــو و اس ــر آپ ــدن رهب ــوده ش ــس از رب ــوراً پ ــن [ ف ] کمپی
ــی  ــه در نتیجــه همــکاری ســرویس‌های اطلاعات ــوری ترکی ــه جمه ب
فعالیّت‌هــای  از  بخشــی  شــد.  تأســیس   ،1999 فوریــه   15 در 
ــه اســت. ــو اختصــاص یافت ــر آپ ــار رهب ــه انتشــار آث ــن ب ــن کمپی ای

کتابچــه‌ی »قــدرت و حقیقــت: تحلیــل قــدرت و اندیشــه ایلیاتــی«1 
نوشــته‌ی مایــکل پانــزر )شــهید باگــر نوژیــان( یکــی از کتابچه‌های 
مجموعــه »برســاخت حیــات آزاد: دیالوگ‌هایــی بــا اوجــالان«2 
می‌باشــد کــه همگــی ایــن مجموعــه در یــک کتــاب جمــع شــده‌اند، 
ــران و  ــندگان، متفک ــی از نویس ــه مقالات ــاوی مجموع ــاب ح ــن کت ای
انقلابیــون جهانــی اســت تــا در مــورد افــکار رهبــر آپــو نظــرات خــود 
را بیــان دارنــد تــا فضــای دیالوگــی حــول اندیشــه‌ی رهبــر آپــو شــکل 
بگیــرد. ایــن مقــالات بــرای نخســتین بــار، واکنش‌هــای مکتــوب بــه 
ــماری از  ــوده و ش ــرد آوری نم ــو را گ ــر آپ ــدان رهب ــته‌های زن نوش
ــه‌های  ــه اندیش ــه ب ــی را ک ــندگان، و انقلابیون ــین‌ها، نویس آکادمیس
وی علاقه‌منــد هســتند یــا از تفکــرات وی الهــام گرفته‌انــد‌، دور 
ــای  ــه زبان‌ه ــه ب ــن مجموع ــه ای ــت. ترجم ــرده اس ــع ک ــم جم ه
ــه  ــر چ ــی ه ــا بخش ــترش و ژرف ــرای گس ــت ب ــی اس ــف، تلاش مختل
بیشــتر بــه دیالــوگ موجــود. امیــد اســت کــه اثــر حاضــر، دیوارهــای 
ــال  ــدیدِ اعِم ــزوای ش ــر و ان ــه حص ــرا ک ــوردد، چ ــز درن ــدان را نی زن
ــا  ــوگ ب ــرای دیال ــی ب ــدک مجال ــی، ان ــره امرال ــدان جزی ــر زن شــده ب
ــه  ــه اینکــه نوشــتن ب ــا توجــه ب ــر جــای گذاشــته اســت. ب ایشــان ب
وســیله‌ای بــرای رهبــر آپــو بــدل شــده، تــا بــه واســطه آن بــر انــزوا 
و حصــر غلبــه نمــوده و بــا طیــف گســترده‌تری از مخاطبــان ارتبــاط 
ــای  ــد راهگش ــور بتوان ــه‌ی مذک ــم مجموع ــد، امیدواری ــرار نمای برق
ــر و  ــای وقفه‌ناپذی ــق در تلاش‌ه ــن طری ــا از ای ــردد ت ــان گ مخاطب
فزاینــده رهبــر آپــو جهــت برســاخت جهانــی بهتــر، ســهیم گردنــد.

1 - Power and Truth: Analytics of Power and Nomadic Thought as Fragments of a Philos-

ophy of Liberation

2 - BUILDING FREE LIFE: Dialogues with Ocalan
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بــاب وجــوه اشــراک سیســتم‌های فلســفی میشــل فوکــو  در مطالعــه‌ام در 

ــه  ــم ک ــز می‌کن ــی تمرک ــده اصل ــا ای ــوم ی ــه مفه ــر س ــن ب ــالان، م ــه اوج و عبدالل

ــی،  ــی کنون ــت اجتماع ــا درک خــود را از وضعی ــد ت ــا کمــک کنن ــه م ــد ب می‌توانن

جنبش‌هــای فکــری، و امکان‌هــای عمــل گســرش دهیــم. مــن معتقــدم کــه چنــد 

مکانیســم تفکــر کــه در آثــار فوکــو بــه آن پرداختــه می‌شــود می‌توانــد بــرای درک 

ــی باشــد.  ــش آزادی کردســتان حیات ــد جنب ــر جدی ــم و تفک پارادای

این سه مفهوم عبارتند از : 

الــف( نظــام فکــری ـ کــه اوجــالان آن را تفکــر ســازمان یافتــه و رژیــم حقیقــت  

توصیــف می‌کنــد؛

ب( تحلیل قدرت ـ درک سیستم ها و جوامع؛

ــردی اعِــال می‌شــود ـ حقیقــت رهــری،  ج( اصــل رهــری کــه توســط جنبــش کُ

یــا آنگونــه کــه فوکــو آن را توصیــف می‌کنــد، حکومتمنــدی ، کــه از طریــق 

آن می‌توانیــم درک اساســی از اجــزای اصلــی جنبــش کــرد در مــورد آمــوزش، 

ــم.  ــت دهی ــه دس ــک، ب ــی دمکراتی ــازی خودمدیریت ــاده س ــازمان‌دهی و پی س

هــر تفکــری در یــک نظــام اندیشــه خــاص صــورت می‌گیــرد، بــا عقلــی کــه الگــوی 

ــی  ــه زندگ ــی ک ــان، و روش ــا از جه ــوه درک م ــد، نح ــکل می‌ده ــا را ش ادراک م

ــه از  ــد ک ــی می‌آفرین ــو[ معنای ــن الگ ــم. ]ای ــازماندهی می‌کنی ــود را س ــره خ روزم

طریــق آن، تصمیــات را القــا نمــوده و اســتانداردها را در یــک بــازی مــداوم تجربه، 

انتقــاد و تغییــر، شــکل می‌دهــد. چــه در مــورد افــراد صحبــت کنیــم، چــه گــروه 

هــا، یــا جوامــع ـ هــر ســوژه ای تجربیــات خــود را بــا خــود یــدک کشــیده و بــا 

تأمــل در زندگــی خــود، مــی توانــد تغییــر کنــد. ایــن بــدان معنــی اســت کــه هــر 

یــک از کنــش هــای مــا مبتنــی بــر نــوع خاصــی از آگاهــی، و توانایــی درک خــود 

ــت، می‌باشــد. اوجــالان، آن را »رژیم‌هــای حقیقــت« مــی نامــد.  ــه واقعی در زمین

ــرای  ــی ب ــا مبنای ــم ت ــی نمایی ــل م ــدام تحلی ــم و م ــی کنی ــا درک م ــه م ــه را ک آنچ

اعــال خــود پیــدا کنیــم، رویکــردی بــه حقیقــت اســت؛ بخــش هایــی از واقعیــت 

کــه بــه طــور تجربــی بــا آنهــا در تعامــل هســتیم، آنهــا را فیلــر مــی کنیــم، تفســیر 

مــی کنیــم و نهایتــاً آنهــا را درســت مــی پنداریــم. تفــاوت جوامــع در قــرون گذشــته 

ــه  ــت ک ــده اس ــانی ش ــر انس ــای تفک ــیوه ه ــا و ش ــوع در معیاره ــه تن ــر 0ب منج

اســاس عمــل را تشــکیل می‌دهــد. در درون جامعــه، ایــن رویــه، بــه عنــوان یــک 

بــازی پیچیــده از مذاکــره مــداوم بیــن رژیــم هــای حقیقــت گوناگــون صــورت مــی 
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گیــرد. ایــن بــدان معناســت کــه رویکردهــای مختلــف بــه حقیقــت و شــیوه‌هایی 

ــر  ــد و آن‌هــا را تغیی کــه ســوژه‌ها در آن، واقعیت‌هــای خــود را ســاختار می‌دهن

ــد.  ــت اجتماعــی فراهــم می‌کنن ــوع و خلاقی ــرای تن ــه را ب ــد، زمین می‌دهن

پــس نظریــه سیاســی چیســت؟ تلاشــی بــرای زیــر ســوال بــردن چارچــوب ذهنــی 

شــخص و چهارچــوب معنــای جمعــی، بــه حرکــت درآوردن آن در صــورت لــزوم، 

و آشــکار ســاختن احتــالات بــرای کنــش : جعبــه ابــزاری تجربــی و غالبــاً مرتبــط 

ــده ای از رویکــرد اوجــالان در مــورد  ــن امــر، کــم و بیــش چکی ــات فــرد. ای ــا نی ب

روش‌هــای مختلــف تفســیر تاریــخ و تدویــن یــک تاریــخ خلاقانــه و جســته گریختۀ 

ــه دســت می‌دهــد. زمــان حــال، ب

هــر نــوع تفکــر ـ و نظریــه سیاســی حاصلــه ـ کــه خــود را وقــف ضرورت تغییــر 

ــا  ــگری ی ــدرت کنش ــوان از ق ــی ت ــر را نم ــت. تفک ــراتژیک اس ــد، اس ــی کن اجتماع

توانایــی مــان بــرای تغییــر واقعیــت از طریــق اقــدام هدفمنــد، جــدا کــرد. بنابرایــن 

ــش،  ــن دان ــش بی ــدان تن ــک می ــه، و ی ــه طرف ــش س ــی برهَمکن ــاط، نوع ــک ارتب ی

ــی  ــی ابداع ــث اصل ــی از مباح ــأله، یک ــن مس ــود دارد. ای ــت، وج ــدرت و حقیق ق

فوکــو اســت. بــر اســاس درک خاصــی از یــک موقعیــت معیّــن، مــی تــوان بــه روش 

هــای مختلــف عمــل کــرد. مــا مــی توانیــم از قــدرت خــود در راســتای تغییــر رابطه 

ــن  ــم. هــر ســوژه ای ای ــره گیری ــر به ــت و تغیی ــت و ایجــاد حرک ــا واقعی خــود ب

توانایــی را دارد کــه بــه طــور هدفمنــد در چارچــوب ادراکــی خویــش عمــل نمایــد. 

ســوژه مذکــور مــی توانــد وضعیــت را در درون سیســتم خویــش تغییــر دهــد یــا 

ــرای عمــل از  مــی توانــد چارچــوب ادراک خــود و در نتیجــه، پتانســیل خــود را ب

طریــق بازتــاب انتقــادی و نظــری، تغییــر دهــد : شــیوه ای متعالــی از تفکــر کــه 

ــازمان‌یافته ـ در  ــر س ــک١. تفک ــر نومادی ــد ـ تفک ــر می‌ده ــرد را تغیی ــت ف موقعی

مــورد ایــن موضــوع اصلــی، فوکــو و اوجــالان مکمــل یکدیگرنــد : هــر رویکــردی 

بــه حقیقــت، ذهنــی اســت و هــر تلاشــی بــرای فــرار از واقعیــت، انتقــادی اســت و 

بایــد بــا انتقــاد و نــوآوری مــداوم مواجــه شــود.

ایــن بــدان معناســت کــه بایــد از یــک تصــور قدیمــی کــه بــر افــق فکــری غــرب 

ــام  ــی، در مق ــری منف ــه ام ــه منزل ــدرت ب ــم : ق ــت برداری ــد، دس ــنگینی می‌کن س

سرکوبگــر محــض، بــه عنــوان قطــب شّر، و بــه مثابــه حکمرانــی از بــالا. در اینجــا، 

ــای تفکــر  ــه زیربن ــم ک ــو اشــاره می‌کن ــه برخــی از ایده‌هــای محــوری فوک ــن ب م

١  ـ Nomadic thinking: اندیشه ایلیاتی یا اندیشه نوماد، مفهومی است برای توصیف ایده ها و هویت 

های خارج از چارچوب های تثبیت شده و دسته بندی های هیرارشیک، که دائماً در نوسان هستند. 
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ــته‌های او  ــه در نوش ــی ک ــا تفصیل ــه ب ــی و ن ــه به‌طــور ضمن اوجــالان اســت، البت

ــد خــود  ــم جدی ــا پارادای ــن وجــود، هدفــی کــه اوجــالان ب ــا ای ــه کار مــی‌رود. ب ب

ــتمی  ــوازات سیس ــد، بــه م ــنهاد می‌کن ــم دمکراتیــک پیش ــی بــر کنفدرالیس مبن

اســت کــه روش شناســی فوکــو ایجــاد مــی نمایــد. او در مــوارد مختلفــی مســتقیماً 

بــه مفاهیمــی اشــاره می‌کنــد کــه بخشــی از درک فوکــو از قــدرت هســتند ـ بــرای 

ــن ارکان حکومــت  ــه یکــی از مهم‌تری ــه منزل ــدرت«١ ب ــوم »زیســت ق ــال، مفه مث

ــاب  ــی یکســان در ب ــر تحلیل ــی ب ــه‌داری. بخشــی از اندیشــه اوجــالان، مبتن سرمای

ــای  ــی ه ــان بین ــایر جه ــای س ــن زیربن ــر، همچنی ــوع تفک ــن ن ــت. ای ــدرت اس ق

مشــابه از جملــه کیهــان بینــی بومــی در آمریــکای لاتیــن )ماننــد زاپاتیســت هــا(، 

تعالیــم زرتشــت و جهــان بینــی هــای خــاور دور اســت کــه قائــل بــه ابُــژە نیســتند 

: در عــوض، بــر ناهمگنــی، تغییــر، وحــدت، و ســوژگی، تمرکــز مــی کننــد. 

پــس قــدرت چیســت؟ قــدرت صرفــاً آن دیگــریِ والا مقامــی نیســت کــه در تقابــل 

بــا ماســت، یعنــی پادشــاه، پلیــس، خــدا. همــه اینهــا آثــار نوعــی تمرکــز قــدرت کــم 

ــرای تفســیر واقعیــت، هســتند. قــدرت  ــی ب ــا راه هــای متفاوت ــن، ب و بیــش نمادی

ــی، قــدرت، از یــک ســو، بــه توانایــی  ذاتــاً نــه خیــر اســت و نــه شر. بــه طــور کلّ

ســوژه بــرای حرکــت در یــک سیســتم، ایجــاد چارچــوب هــای معنــا و عمــل بــر 

اســاس آنهــا ـ یعنــی عاملیــت٢ ـ اشــاره می‌کنــد. از ســوی دیگــر، جوامــع امــروزی 

ــد  ــوط بلن ــداد خط ــود را در امت ــا خ ــد؛ آنه ــده ان ــخص ش ــدرت مش ــا ق ــاً ب اساس

پــروازیِ هژمونیــک، انباشــت قــدرت، دسترســی و توانایــی ســاختاری بــرای تغییــر 

معنــا، ســازماندهی مــی کننــد. هــر ســوژه ای از ظرفیــت کنــش برخــوردار اســت. 

قــدرت در هــر بخــش از جامعــه تکامــل مــی یابــد، جامعــه را فــرا گرفتــه و ســاختار 

ــک  ــه ی ــت ک ــی اس ــوط نیروی ــته خط ــدرت، رش ــو، ق ــل از فوک ــه نق ــد. ب می‌ده

منطقــه را سر و ســامان می‌دهــد. قــدرت چیــزی نیســت کــه بــه دســت آوریــد، از 

بیــن ببریــد، بــه اشــراک بگذاریــد، نگــه داریــد یــا از دســت بدهیــد؛ قــدرت عبــارت 

اســت از چیــزی کــه از خــال آســتانه هــای بــی شــاری در بــازی روابــط نابرابــر 

و انعطــاف پذیــر، پیــاده می‌گــردد : قــدرت، »همــه جــا ـ حــاضر«٣ اســت. قــدرت، 

ورای هــر نامــی اســت کــه بــه یــک موقعیــت اســراتژیک پیچیــده در یــک جامعــه 

داده می‌شــود. ایــن، فرادرکــی٤ از مکانیســم‌های روابــط قــدرت اســت کــه فوکــو 

هنــگام تحلیــل جامعــه ارائــه می‌کنــد کــه امــکان هــای عمــل را آشــکار می‌ســازد.

١  - Biopower

٢  - Agency

٣  ـ omnipresent: چیزی که همه جا حاضر است ؛ همه جا گستر.

٤ - meta-understanding
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ایــن امــر بــه مــا ایــن امــکان را می‌دهــد کــه ســلطه١ را بــه عنــوان تمرکــز قــدرت در 

نقطــه خاصــی از یــک سیســتم، درک کنیــم. بخــش یــا نقطــه ای از نظــام ـ انســان، 

ــا ایجــاد  ــی از معن ــادی ـ چارچوب ــا هــر نه ــک مــرد ی ــت، ی یــک حــزب، یــک دول

می‌کنــد کــه در صــورت عــدم پذیــرش، ممکــن اســت بــا طــرد و یــا تهاجــم پاســخ 

داده شــود. ســلطه، ایــن قــدرت را از دیگــر بخش‌هــای جامعــه، بــه صــورت کلّــی 

ــه زور، آنهــا را از ایــن قــدرت محــروم  ــا توســل ب ــا ب ــد، ی ــا جزئــی، ســلب می‌کن ی

ــم  ــی چــون و چــرای تصمی ــی ب ــا قربان ــژه ی ــه ابُ ــا را ب ــد و در نتیجــه، آنه می‌کن

خویــش تبدیــل می‌کنــد. تحمیــل ســلطه مســتلزم ابزارهــا و تاکتیــک هایــی اســت 

کــه بــه طــرز مؤثــری ســوژه را از حقیقــت خــود و سرزندگــی خــود جــدا می‌کنــد 

ــود  ــاد می‌ش ــی ایج ــلطه، زمان ــد. س ــدا می‌کن ــلط پی ــر او تس ــق، ب ــن طری و از ای

ــی  ــان ـ یعن ــت و تصمیماتش ــیوه زیس ــورد ش ــران در م ــف دیگ ــدرت تعری ــه ق ک

ــلطه،  ــل شــود. س ــر مخت ــه طــور مؤث ــف نیازهایشــان ـ ب ــا در تعری ــی آن‌ه توانای

ــا از آنجــا کــه قــدرت هرگــز از  ــژه[ تحــت ســلطه. امّ یعنــی ســلب قــدرت از ]ابُ

دانــش فــرد قابــل تفکیــک نیســت ـ و توانایــی عمــل، ارتبــاط نزدیکــی بــا آگاهــی 

فــرد در خصــوص جهــان و دسترســی وی بــه حقیقــت، دارد ـ یــک پــروژه ســلطه 

بایــد بــرای اجــرای رژیــم حقیقــت خــود بــه عنــوان یــک رژیــم مطلــق و هنجــاری، 

و اســتاندارد حقیقــت یکســان قابــل قبــول، تــاش کنــد. ایــن، جوهــر پــروژه دولتــی 

ــخ پیشــنهاد  ــرای تفســیر تاری ــه اوجــالان ب ــش پدرســالارانه اســت. روشــی ک و من

ــام  ــع را ن ــدرت جوام ــردن ق ــن ب ــروژه از بی ــن پ ــا ای ــد ت ــاش می‌کن ــد، ت می‌کن

ــاختن  ــر س ــت و امکان‌پذی ــه حقیق ــتیابی ب ــرای دس ــی ب ــوده، و راه‌های ــذاری نم گ

مقاومــت، از نظــر اســراتژیک، ایــاد نمایــد. یــا بــا بهــره گیــری از تعابیــر فوکویــی : 
بایــد از جامعــه دفــاع کــرد.٢

هرجــا قــدرت هســت، مقاومــت نیــز هســت. مقاومــت همیشــه بخشــی از روابــط 

قــدرت را تشــکیل می‌دهــد، زیــرا هیــچ نــوع ســلطه ای نمــی توانــد مطلــق شــود، 

ــت،  ــی٣ اس ــاً ارتباط ــری کام ــدرت، ام ــد. ق ــی باش ــای آن، واقع ــر ادعاه ــی اگ حت

بــه ایــن معنــی کــه فقــط بیــن ســوژه هــا وجــود دارد. بــازی قــدرت، مقاومــت، 

مذاکــره و مبــارزه، یــک فرآینــد اســت، یــک جریــان پیوســتۀ صعــود و افــول. ایــن 

ــه  ــه ب ــری ـ ک ــراض دیگ ــق انق ــر از طری ــد، مگ ــان برس ــه پای ــد ب ــی توان ــازی نم ب

ــت ـ  ــد دول ــز ـ مانن ــلطه نی ــه س ــا ک ــت. و از آنج ــتم اس ــی سیس ــای فروپاش معن

١  - Dominance

٢  ـ اشاره به کتابی از میشل فوکو، تحت عنوان »باید از جامعه دفاع کرد: درس گفتارهای کلِژ دو فرانس 

1975ـ 1976«.

٣  - relational
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بــه کنــرل و ســازماندهی روابــط قــدرت بســتگی دارد، تدویــن اســراتژیک نقــاط 

مقاومــت مــی توانــد بــه انقــاب منجــر شــود. 

مــا خــارج از دینامیســم قــدرت قــرار نداریــم. آگاهــی و شــیوه زندگــی مــا، نشــان 

دهنــده تــاش هایــی بــرای پیگیــری خواســته هایــان و تبدیــل شــدن بــه بخشــی 

شــناخته شــده از جامعــه اســت؛ مــا از طریــق قــدرت، در درون ماتریکــس 

ــف، ســوژه مــی شــویم.  اجتماعــی قــدرت هــای مختل

ــدارد  ــه دشــمن ن ــه جنــگ رهایی‌بخــش علی ــازی ب جامعــه‌ای عــاری از ســلطه، نی

ــد  ــد خــود را قدرتمن ــه بای ــاع از خــود لازم باشــد(، بلک )اگرچــه ممکــن اســت دف

کنــد. در اینجــا مــا بــه یکــی از اســتدلال هــای اصلــی پارادایــم جدیــد اوجــالان بــر 

مــی خوریــم. 

پــس چــه چیــزی بــر سر راه مــا قــرار دارد ؟ مــا بایــد بــه مقولــۀ طــرز حکومــت 

ــت؟  ــت چیس ــودم. دول ــاره نم ــدان اش ــه ب ــه ای ک ــوّمین نکت ــی س ــم، یعن بپردازی

دولــت صرفــاً در عمــل وجــود دارد ـ بــه عبــارت دیگــر، در قالــب افــرادی کــه بــر 

ــه نتیجه‌گیری‌هــای اوجــالان در  ــد. اینجاســت ک ــی کنن ــل م اســاس اصــول آن عم

مــورد رویــۀ تمــدّن، و درک فوکــو از رونــد ســوژه شــدن ـ یعنــی تبدیــل شــدن بــه 

ــک می‌شــوند.  ــه هــم نزدی ــرد، ب ــدگاه خُ خــود ـ هــم از منظــر کلان و هــم از دی

ــکل از ادارات،  ــزرگ متش ــین ب ــک ماش ــت، ی ــت. دول ــد نیس ــادی واح ــت، نه دول

پلیــس، دادگســری و ارتــش، نیســت. اینهــا، اشَــکالی هســتند کــه دولــت بــه خــود 

گرفتــه اســت، بــه اصطــاح، آثــار حقیقــت یــا اقدامــات اســراتژیک هســتند. ورای 

تمامــی ایــن هــا، دولــت ایــده ای اســت کــه انســان هــا بــه واســطه آن عمــل نمــوده 

ــان  ــی جه ــوژی و نوع ــت، ایدئول ــد. دول ــی کنن ــرار م ــاط برق ــت، ارتب ــا واقعی و ب

بینــی  اســت. چنیــن برداشــتی از دولــت، اســاس پیشــنهادات اوجــالان بــرای یــک 

ــا جوامعــی اســت کــه  ــدگاه او در رابطــه ب ــای دی سوسیالیســم دمکراتیــک، و مبن

مخالــف دولــت بــوده و درگیــر جنگــی تدافعــی علیــه بقــای آن هســتند. 

رویکــرد دولــت، چگونــه کار می‌کنــد ـ نزدیکــی آن بــا واقعیــت در چیســت؟ 

ــم  ــت را فراه ــرل دول ــدرت و کن ــوب ق ــه چارچ ــواردی را ک ــا و م ــو، راهبرده فوک

می‌کردنــد، شناســایی نمــود و توضیــح داد کــه چگونــه دولــت ایــن چارچــوب را در 

ــا بــه کارگیــری مفهــوم حکومــت‌داری ـ یعنــی فنــون حکومــت‌داری،  وهلــه اول ب

ــش، و حقیقــت، اشــاره کــردم. در  ــه مجموعــه قــدرت، دان ایجــاد نمــود. پیشــر ب

درون ایــن مجموعــه اســت کــه بایــد تصــور کنیــم دولــت در حــال شــکل دادن و 

اســتقرار اصــل هدایــت خویــش اســت.

نخســت، رژیــم حقیقــت دولــت ـ یعنــی رابطــه آن بــا واقعیــت ـ بــه منزلــۀ یــک 
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ــرل و بســیج می‌شــود : هیرارشــی،  ــی، کن ــه شــیء وارگ سیســتم فکــری، منجــر ب

ــتم  ــن سیس ــرد، و همچنی ــت و کارک ــلطه عقلانی ــی، س ــدی، قحط ــار، مرزبن انحص

هــای بــزرگ دوگانگــی بــه شرح زیــر، ایجــاد مــی نمایــد : یکدســت ســازی و طــرد، 

نرمــال بودگــی و وضعیــت اضطــراری، خصوصــی و عمومــی. دولــت عبــارت اســت 

ــری  ــی ره ــرون ـ یعن ــت از بی ــار، و هدای ــق فش ــازماندهی از طری ــیج، س از : بس

بیگانــه. 

ثانیــاً، تمرکــز قــدرت. دولــت، بــر ایــده »یــک قــدرت مرکــزی بــزرگ« اســتوار اســت 

ــه اســت.  ــون آن ســازماندهی گشــته و ســاختار یافت ــز دیگــری پیرام ــه هــر چی ک

مــدّت هــا، ایــن قــدرت مرکــزی بــزرگ، خــدا بــود، بعدهــا پادشــاه چنیــن نقــشْ 

ــت  ــل »محدودی ــه اص ــر ب ــن ام ــم، ای ــعه کاپیتالیس ــا توس ــت، و ب ــژه ای یاف وی

عملــی«١  تبدیــل شــد کــه مرکــز را بــه حرکــت درآورده و آنــرا پیچیــده مــی نمایــد؛ 

سیســتمی کامــاً یکپارچــه، در جایــگاه خــدا. ایــن، هــان مکانیســم اصلــیِ مــورد 

اقبــال جنبــش هایــی اســت کــه بــر پایــۀ دولــت عمــل مــی کننــد. 

ــرد  ــی گی ــر م ــز را در ب ــه چی ــه هم ــی ک ــرات حقیقت ــق تأثی ــت از طری ــاً، دول ثالث

ــراتژیک،  ــط اس ــی، ضواب ــاری دولت ــد : مع ــی رانَ ــم م ــد، حک ــاختار می‌ده و س

ــک، سیســتم هــای  ــدان، تشــکیلات پزشــکی، اداره بوروکراتی ــه سیســتم زن از جمل

نظارتــی پلیــس، و عمــوم مــردم. در ایدئولــوژی پ‌ک‌ک، ایــن تکنیــک دولتــیِ کلـّـی 

کــه در خدمــتِ مطیــع ســازی جامعــه اســت، »şere taybet«٢ نامیــده می‌شــود کــه 

بــه معنــای »جنــگ ویــژه« اســت. این‌هــا تاکتیک‌هــای جنگــی هســتند کــه رژیــم 

حقیقــت دولــت را ایجــاد نمــوده و در صــدد نابــودی دیگــر روش هــای اندیشــیدن 

هســتند. جنــگ ویــژه، از طریــق معرفــی پارادایم‌هــای تأثیرگــذار، عمــل می‌کنــد‌: 

ــای  ــاد، و الگوه ــمنی و عن ــری، دش ــم، نظامی‌گ ــی، ناسیونالیس ــی مصرف‌گرای یعن

رفتــاری شــخصیت لیــرال و فئودالــی ـ شــکل‌هایی از جامعه‌پذیــری کــه بــه وفــور 

ــد. اینهــا، مکانیســم هایــی هســتند کــه نظــام فکــری موســوم بــه  اجــرا گشــته ان

ــد.  ــه وســیله آن هــا در جامعــه کار می‌کن »اســتقلال«٣، ب

ــن  ــرای نگریس ــن ب ــیوه‌ای معیّ ــت، ش ــه دول ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــن می‌ت بنابرای

بــه جهــان از دریچــه تفکــر مطلق‌گــرا، دُگــا، قانــون و رژیم‌هــای حقیقــت 

ــز و  ــر تمرک ــت، نمایانگ ــت. دول ــی، اس ــارات معرفت ــب انحص ــه در قال ــت یافت عینی

ســازماندهی ـ یعنــی کنــرلِ ـ مجــادلات اجتماعــی از طریــق انقیــاد دیگــری، اســت. 

١  - principle of practical constraint

٢ - Special warfare

٣  - Statehood
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ــدرت ـ نوعــی رهــری  ــق ســلب ق ــت دهــی از طری ــارت اســت از جه ــت عب دول

واگــذار شــده. بــر ایــن پایــه، سرمایــه داری و دولــت بــا یکدیگــر مخالــف نیســتند. 

سرمایــه‌داری نســخه‌ای از حکومــت تحــت رهــری دولــت اســت، یعنــی گســرش 

ــای  ــروزه بنده ــه. ام ــای جامع ــن بخش‌ه ــت در ابتدایی‌تری ــی دول ــلطه و کارای س

ــی در آگاهــی و اعــال  ــدن مــا رســوخ نمــوده و اصــول رهــری دولت قــدرت در ب

مــا، تثبیــت گشــته اســت. مدرنیتــه کاپیتالیســتی برآمــده از غــرب، از طریــق بســط 

ــه  ــری هم ــت ره ــته اس ــی، توانس ــری دولت ــود از ره ــت خ ــتی برداش امپریالیس

جانبــه ای را بــر جوامــع و افــراد ایجــاد نمایــد ـ یعنــی بــر شــیوه هــای تفکــر، شــیوه 

هــای عمــل و امیــال آنهــا، و راه هایــی کــه از طریــق آن هــا، ســوژگی مــی یابنــد. 

همــه اینهــا از نظــر پراتیــک اجتماعــی در راســتای یــک پــروژه رهایــی از مدرنیتــه 

کاپیتالیســتی، چــه معنایــی دارنــد؟ جامعــه‌ای کــه خواهــان آزادســازی خویــش از 

بنــد دولــت اســت، بایــد در تقابــل بــا حکومتمنــدی تحــت رهــری دولــت، نوعــی 

حکومتمنــدی سوسیالیســتی راســتین ایجــاد نمایــد. ایــن هــان چیــزی اســت کــه 

در فلســفه اوجــالان، »rastiya serokatî« خوانــده می‌شــود : اصــل جهــت دهــیِ 

صحیــح. 

بــه تعبیــر فوکــو، می‌توانیــم ایــن امــر را در ســطوح چندگانــه تفســیر نماییــم : بــه 

منزلــه فرآینــدی از ســازمان‌دهی اجتماعــی، کــه در آن، مکانیســم‌های دمکراتیــک 

تصمیم‌گیــری و ابــزار میانجی‌گــری بــر اســاس بــه رســمیت شــناختن کــرت، 

مشــارکت و اخــاق اجتماعــی، ایجــاد می‌شــوند. رهــری همچنیــن مســتلزم یــک 

ــرای  شــیوه زیســتِ خــود ـ توانمندســاز، توســعه و تکامــل ادراک و قــدرت فــرد ب

عمــل اســت. 

پارادایــم جدیــد ـ یعنــی اتوپیــای کنفدرالیســم دمکراتیــک ـ دقیقــاً چنین پــروژه ای 

از حکومــت سوسیالیســتی اســت کــه امکانــی واقعــی بــرای خــاص کــردن زندگــی 

ــابه  ــا[ مش ــن اتوپی ــل، ]ای ــت. در اص ــه داری اس ــه سرمای ــی از شّر مدرنیت اجتماع

ــت خــوب« ١ می‌باشــد، امــری  ــا »دول ــک، در رابطــه ب ــروژه زاپاتیســتا در مکزی پ

ــی و  ــی خودگردان ــورد ـ یعن ــی خ ــم نم ــه چش ــته ب ــم‌های گذش ــه در سوسیالیس ک

ــت.  ــیِ جامعــه ورای دول خودمدیریت

نوشــته‌های  در  سوسیالیســتی  حکومــت  گویــد،  مــی  فوکــو  کــه  همانطــور 

سوسیالیســتی قــرن نوزدهــم و بیســتم منعکــس نشــده اســت ـ بلکه هنــوز ضرورت 

ابــداع آن وجــود دارد. همانطــور کــه اوجــالان مــی گویــد، حقیقــت رهــری و عمــل 

١  - good government
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ــاری دمکراتیــک، تلاشــی اســت در راســتای برپایــی ایــن آزمــون. بــه خودمخت

آنــان کــه مــی خواهنــد خــود را رهــری کننــد، بایــد فلســفه ورزی کننــد؛ وکســانی 

کــه در صــدد فلســفه ورزی هســتند بایــد بــه حقیقــت بپردازنــد. مــن معتقــدم کــه 

ــه  ــش و فلســفه عبدالل ــی و قــدرت جنب ــت پویای ــزاره، خلاصــه ای از ماهی ــن گ ای

اوجــالان اســت. همانطــور کــه فوکــو می‌گویــد، ایــن، نوعــی تفکــر ایلیاتــی اســت، 

ــی  ــتِ مبتن ــه حقیق ــده ب ــاب دهن ــود ـ بازت ــوبژکتیو، و خ ــادی، س ــردی انتق رویک

بــر چندگانگــی، همبســتگی و اخــاق اجتماعــی. مهمــر از همــه، پارادایــم جدیــد 

ــی  ــای خودآگاه ــفه و ابزاره ــردن فلس ــی ک ــدن و جمع ــی ش ــه اجتماع ــر ب منج

ــردی  ــیار کارب ــی بس ــتم آکادم ــک سیس ــمگیری، روژاوا ی ــرز چش ــه ط ــود. ب می‌ش

را بــه مــا نشــان می‌دهــد. هــر گــروه اجتماعــی، خــود را بــر اســاس دغدغــه هــا، 

ــه  ــی مخصــوص ب ــد و آکادم ــازماندهی می‌کن ــش س ــت خوی ــا هوی حــوزه کاری ی

ــد.  ــا می‌کن ــت شناســی اوجــالان نقــش مهمــی ایف ــه در آن، معرف خــود را دارد ک

بدیــن ترتیــب، یــک جامعــه چارچــوب خــاص خــود را بســی فراتــر از مدلــول هــای 

ــق درک  ــود از طری ــی خ ــرای رهای ــارزه ب ــد. مب ــاد می‌کن ــت، ایج ــرس دول در دس

ــات، امیدهــا و آرزوهــای خــود، جــزء اساســی  ــش، امکان ــخ خوی ــت و تاری موقعی

پــروژه سوسیالیســتی اســت. بــه ویــژه در جوامــع اروپــای غربــی و مرکــزی، ایــن 

آگاهــی از اهمیــت محــوری برخــوردار اســت، زیــرا تســلط دولــت بــه شــیوه ای 

ــت  ــت، و مقاوم ــده اس ــه دوانی ــهروندی ریش ــی ش ــی جمع ــر در جهان‌بین عمیق‌ت

کمــر ســازماندهی گشــته اســت. همــه جنبه‌هــای تفکــر دولت‌محــور بایــد 

به‌طــور سیســتماتیک آشــکار گشــته و مــورد مخالفــت قــرار گیرنــد : تفکــر ســازمان 

ــن،  ــوژی اســت. ای ــر، خودآگاهــی و ایدئول ــه مســتلزم متدهــای انعطــاف پذی یافت

بــه معنــای آگاه شــدن از فضــای خــود بــرای مانــور، خلاقیــت و قــدرت عمــل ـ و 

خــودْ جهــت دهــی از طریــق فردیت‌زدایــی از معنــا و ســازماندهی تصمیم‌گیــری، 

می‌باشــد. 

ــو«، در  ــوان ســخنرانی در »شــبکه جســتجوی آلترناتی ــه عن ــدا ب ــه در ابت ــن مقال ای
ــح  ــه کاپیتالیســتی : تشری ــش کشــیدن مدرنیت ــه چال ــسِ »ب ــن کنفران ــان دوّمی جری
مدرنیتــه سرمایــه‌داری ـ برســاخت کنفدرالیســم دمکراتیــک«١ )3 تــا 5 آوریــل 

ــد.  ــه ش 2015(، ارائ

١  - Challenging Capitalist Modernity II: Dissecting Capitalist Modernity—Building Democratic 

Confederalism.




